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 : چكيده 

در تعاليم دينى و تعريف ( يا دستورات اخلاقى) ما در اين نوشتار بر آنيم كه پس از تعيين جايگاه اخلاق 
يت، يعنى غزالى اخلاق عرفانى به مقايسه افكار دو متفكر بزرگ، يكى در عالم اسلام و ديگرى در عالم مسيح

به منظور استخراج آراء ايشان در اين باب، به دو كتاب كيمياى سعادت و . و توماس آكمپيس، بپردازيم
هاى عملى كسب  تشبه به مسيح مراجعه كرديم و در چهار قلمرو غايت حيات اخلاقى، فضايل و رذائل، شيوه

 به غايت حيات اخلاقى به مقايسه آراء آنان فضايل و دورى از رذايل و سهم سعى انسان و لطف الهى در نيل
 .هاى اخلاقى اين دو متفكر را روشن كرديم با هم پرداختيم و موارد اختلاف و اشتراك نظام

دستورات اخلاقى، اخلاق عرفانى، اخلاق توصيفى، اخلاق دستورى يا هنجارى، اخلاق : واژگان كليدى
، فضائل، رذائل، لطف الهى، اراده انسان، معرفت و بندگى تحليلى يا فرا اخلاق، غايت حيات اخلاقى، سعادت

 .خدا
××× 

  مقدمه

 اگر احكام و تعاليم اديان را شامل مناسك و شعائر دينى، دستورات اخلاقى دين و مسائل عقيدتى آن 
دهند، زيرا مقصد دين  شك دستورات اخلاقى بخش مهمى از اين احكام و تعاليم را تشكيل مى بدانيم، بى

در .  و رساندن او به وضع مطلوب و آرمانى است-  البته در قلمرو روح - انسان از وضع نامطلوب فعلى نجات
هاى فلسفى كه فقط در صدد ايجاد تغيير در فكر و انديشه ما  ها و نظام  بر خلاف مكتب-اين خصوص، دين 

ليل است كه دين از ما به همين د.  در پى ايجاد دگرگونى در نحوه زندگى و چگونه بودن ماست- هستند 
هايى نباشيم و به تعبير ديگر، اخلاقى زندگى  اى باشيم يا به گونه خواهد تا دست به عمل بزنيم و به گونه مى

اند و مقيد بودن به اين نظام  ها و بدها معلوم شده اخلاقى بودن يعنى پيروى از نظامى كه در آن خوب. كنيم
 1.اين همه به قصد بهتر ساختن خودو رفتار كردن مطابق با دستورات آن و 

پردازيم تا مقصود  هاى مختلف در اين باب مى بندى     در اين مقدمه، ابتدا به تعريف گزاره اخلاقى و تقسيم
اى از غزالى و كيمياى سعادت به عمل  پس از آن معرفى اجمالى. از اخلاق عرفانى به روشنى ترسيم شود

اى  در خاتمه معرفى اجمالى. اصلى ما در استخراج آراء غزالى خواهد بودخواهد آمد، چرا كه اين كتاب منبع 
اين كتاب نيز منبع اصلى ما در استخراج . از توماس آكمپيس و كتاب مشهورش تشبه به مسيح خواهد آمد

 .آراء توماس آكمپيس خواهد بود
غايت حيات اخلاقى، فضايل و :     پس از مقدمه، ابتدا نظام اخلاقى غزالى در چهار قلمرو بررسى خواهد شد

هاى عملى كسب فضايل و اجتناب از رذايل و سهم سعى انسان و لطف الهى در نيل به غايت  رذائل، شيوه
بخش بعدى مقايسه . شود سپس نظام اخلاقى آكمپيس در همان چهار قلمرو معرفى مى. حيات اخلاقى

 اختلاف و اشتراك اين نظام ها اشاره خواهيم هاى اخلاقى غزالى و آكمپيس است كه در آن به موارد نظام
 (.گيرى نهايى خواهد بود كه بخش نتيجه)كرد 



  
 

 

 

 

  اخلاق عرفانى چيست؟

  براى روشن شدن مقصود ما از اخلاق عرفانى بهتر است ابتدا به تعريف گزاره اخلاقى 

  
 بررسى آراء غزالى درباب اخلاق عرفانى ومقايسه آن باآراء آكمپيس    

اى است كه موضوع آن انسان يا حالات نفسانى انسان يا افعال ظاهرى انسان و  گزاره اخلاقى گزاره. پردازيم ب
محمول آن يكى از مفاهيم خوب و بد، درست و نادرست، بايد و نبايد اخلاقى، وظيفه يا تكليف، مسئوليت، 

است چرا كه موضوع آن يكى از يك گزاره اخلاقى « سخاوت خوب است»مثلاً گزاره . فضيلت و رذيلت باشد
 .الذكر، يعنى خوب، است افعال ظاهرى انسان است و محمول آن نيز يكى از مفاهيم فوق

 :گيرد     پژوهش در باب اخلاق معمولاً در سه قلمرو صورت مى
ها و  دار بيان اخلاق تمدن ، كه عهده)Descriptive Ethics(اخلاق توصيفى (     الف
مثل اخلاق مسيحى، اخلاق اسپينوزايى، اخلاق رواقى . ى مختلف فلسفى و اديان استها ها و مكتب فرهنگ

 .گيرد گونه داورى و مقايسه صورت نمى پردازيم و هيچ در اين قلمرو تنها به توصيف مى... . و
ها،  ها، بدى دار بيان خوبى ، كه عهده) Normative Ethics(اخلاق دستورى يا هنجارى(     ب

اى كه محمول  در واقع در اخلاق هنجارى مصاديق مفاهيم دهگانه. است... ها و  ادرستىها و ن درستى
نتيجه اين كار . شود شود و مثلاً فهرستى از رذايل و فضايل عرضه مى هاى اخلاقى هستند بيان مى گزاره

 .كسب يك نظام اخلاقى است
، در )Analytical Ethics or Meta- Ethics(اخلاق تحليلى يا فرا اخلاق (     ج

خواهيم بدانيم كه اصلاً خوب و بد  يعنى مى. اين بخش سعى در روشن كردن مفاهيم دهگانه اخلاقى داريم
هاى اخلاق هنجارى   برخلاف بحث- در واقع در اينجا . چيست؟ درست يعنى چه و نادرست چه معنايى دارد

 2.پردازيم مفاهيم مى به بحث درباره خودِ اين - پردازد  كه به مصاديق اين مفاهيم مى
    حال، جايگاه اخلاق عرفانى در كجاست؟ طبق تعاريفى كه ارائه شد، اخلاقِ عرفانى يك قسم اخلاق 

شوند،  اى را كه در اخلاق هنجارى ذكر مى هاى اخلاقى يا تكاليف اخلاقى هنجارى است، اما دستورالعمل
 :بندى كلى به سه قسم تقسيم كرد توان در يك تقسيم مى
هايى كه اگر در مقام عمل، واقعاً اجرا شوند استمرار مطلوب زندگى اجتماعى را تضمين  دستورالعمل(   الف  

. دارند كه داراى امنيت، نظم، رفاه، آزادى و عدالت است آورند و نگه مى اى را پديد مى كنند، يعنى جامعه مى
 .شناختى يا اجتماعى ناميد توان اخلاقِ جامعه اين بخش را مى

آورند،  اى براى اجراكننده پديد مى هايى كه اگر واقعاً اجرا شوند، وضع آرمانى درونى دستورالعمل(    ب 
توان اخلاق فردى يا  اين بخش را مى. بخشند مى... يعنى به او اميد و شادى و آرامش و رضايت باطن و 

 .شناختى ناميد اخلاق روان
شوند كه شخص را مستعد  اى مى سبب تحولات روحى و معنوىهايى كه اگر اجرا شوند،  دستورالعمل(     ج

كنند كه از دسترس انسان فاقد آن تحولات روحانى و معنوى به دور است،  هايى مى ادراكات و علوم و دانش
تواند به ورا يا عمق عالم طبيعت و  كند كه به واسطه آن مى يعنى آدمى را صاحب بصيرت و شهودى مى



توان اخلاق  اين بخش را مى. توانند ببينند د و چيزهايى ببيند كه ديگران نمىجهان محسوسات راه ياب
 .مراد از اخلاق عرفانى همين بخش است. روحانى يا معنوى ناميد

توانند با هم جمع شوند، يعنى ممكن است عملى ساختن يك      البته اين سه قسم دستورالعمل مى
.  هم اغراض روانى فردى را و هم اغراض روحانى و معنوى رادستورالعمل هم اغراض اجتماعى را بر آورد و

اما، از سوى ديگر، نيز ممكن است كه دستورالعملى چنان باشد كه اگر اجرا شود فقط غرض روانى و فردى 
را برآورده كند و در استمرار مطلوب زندگى اجتماعى نقشى نداشته باشد، يا دستورالعملى چنان باشد كه در 

اى را  ط غرضى روحانى يا معنوى را برآورده سازد و غرض روانى فردى يا غرض اجتماعىصورت اجرا فق
 .برنياورد

پذير يا  توانند مقدمه اجتناب هاى قسم الف و ب مى شك رعايت دستورالعمل     به همين جهت، بى
چرا )شوند   نمىناپذير اخلاق عرفانى باشند، اما،به هر حال، خودشان در عداد اخلاق عرفانى محسوب اجتناب

 (.المقدمه است كه مقدمه، هميشه، غير از ذى
  

   غزالى 

ترين  توان گفت كه يكى از قوى اى مى هيچ مبالغه  غزالى از مشهورترين عالمان و عارفان مسلمان است و بى
م الاسلا ترين انديشمندانى بوده كه در جهان اسلام ظاهر شده است؛ اين معنى از لقب حجت و استوارانديش
اى در حوالى طوس در خراسان به  در غزاله، قصبه( م.1059. ( ق450او به سال . آيد اند، برمى كه به او داده

او پس از . آوران عصر خويش شد دنيا آمد و در قرآن و فقه و اصول و كلام و حتى فلسفه سرآمد نام
 .مدتحصيلات مقدماتى به نيشابور رفت و در زمره شاگردان امام الحرمين درآ

الملك، وزير سلاجقه، را جلب كرد و از جانب او به تدريس در      شهرت دانش و پارسايى او خواجه نظام
اين دوره، . دار رياست آنجا بود نظاميه بغداد دعوت شد و در آنجا به استادى رسيد و چهار سال عهده

او . خشش شخصيت او فراهم كرداى تأثيرگذار در زندگى او بود و محيطى مناسب براى شكوفايى و در مرحله
اين كتاب كه در مقام نقد . در اين دوره دانش خود را وسعت بخشيد و نيز كتاب تهافت الفلاسفه را نوشت

اى وارد كرد كه اين فلسفه ديگر نتوانست از  فلسفه و فيلسوفان است به فلسفه مشرق زمين چنان ضربه
 .شدت آن ضربه كمر راست كند

نوعى شك فلسفى در . جوى غزالى را قانع كرد، نه جاه و مقام ظاهرى مى طبع حقيقت    اما نه علوم رس
وجودش راه يافت و خارخار آن، زندگى آرام بغداد و مجالس وعظ و تدريس را بر وى سخت و گران كرد و 

اش را مختل  اى شد كه فعاليت شغلى و زندگى خانوادگى در سى و شش سالگى دچار چنان بحران درونى
.  م1095. /  ق488حاصلى علوم رسمى و پوچى مقامات ظاهرى عاقبت سبب شد تا به سال  بى. تساخ

او بغداد را . مدرسه و خانواده را رها و خود را وقف جستجوى يقين درونى، به عنوان ضامن حقيقت كند
ر بلاد اسلامى ترك كرد و رو به عزلت و تفكر آورد و به مدت ده سال به سلك صوفيان درآمد و به تنهايى د

 .به سير و سياحت پرداخت
ها مسافرت و عزلت كه  در طى سال.     بعد از يك دوره كشمكش روحانى سرانجام جذبه الهى او را راه نمود

ور شد و عاقبت دريافت كه تنها  گشت از اشراقات قلبى بهره در آن مدت فقط گاه گاه به ميان مردم باز مى
پس از رفع بحران . تواند او را از ورطه شك و حيرت باز رهاند ق است كه مىو عارفانِ به ح« طريق صوفيه»

روحى و زايل شدن ترديدها، غزالى به موطن خود بازگشت و چند سالى، در نيشابور به تدريس پرداخت و به 



در طوس در پنجاه و پنج سالگى، روى در نقاب خاك كشيد و زندگى پر ماجرا و . م1111./ ق505سال 
 3.وجوش اين دانشمند عارف، نابهنگام به سرآمد پرجنب

اما حاصل عمده اين .     سرگذشت سفر طولانى روحانى غزالى در كتاب المنقذ من الضلال او آمده است
سياحت و سلوك عارفانه كتاب بزرگ عربى اوست به نام احياء علوم الدين يا احياء العلوم كه رساله فارسى 

الفلاسفه  در واقع آنچه از ميان آثار او تأثير بسيار زياد داشت تهافت. از آناى است  كيمياى سعادت خلاصه
هاى دقيق كه حاكى از دريافتى ژرف و علمى  اثرى سرشار از تجزيه و تحليل. نبود، بلكه احياءالعلوم بود

ر محسن فيض كاشانى، مشهورترين شاگرد ملاصدراى شيرازى، تحري. وسيع و مملو از تأملات روحانى است
احياء العلوم . مجددى از اين اثر، مطابق اسلوب شيعى، با عنوان المحجه البيضاء  فى احياء الاحياء انجام داد

است و لذا مجموعاً ( يا ده باب)بر قياس كتب فقهى مشتمل بر چهار بخش و هر بخش مشتمل بر ده كتاب 
 سبب، وى را به تقسيم كتاب بر گويد كه دو غزالى خود در مقدمه اين كتاب مى. متضمن چهل كتاب است

نه ترغيب كرده است، يكى ماهيت مطالب وارده در كتاب و ديگرى پيروى از مشى اهاى چهارگ بخش
كه در آن فقط كشف معلوم )مطالب وارده در كتاب متعلق به علم معامله است نه عمل مكاشفه . فقيهان

گويد  ه يا در باب اعمال جوارح سخن مىو علم معامل( مطلوب است و در كتب و رسائل قابل ذكر نيست
. عادات و عبادات: اند اعمال جوارح بر دو قسم(. علم باطن)، يا در باب احوال و اعمال قلوب (علم ظاهر)

لذا احياءالعلوم مشتمل بر چهار بخش است؛ عبادات، عادات، . محمود و مذموم: اند احوال قلوب نيز دو قسم
ترين  ترين و ربع منجيات بزرگ ربع عبادات كوچك. ها كماً مساوى نيستند شالبته اين بخ. مهلكات، منجيات

 4.هاست و ربع منجيات يك برابر و نيم ربع عبادات است آن
   عبادات عادات  علم معامله)علم ظاهر(                اعمالى جوارح

  
 )مهلكات(  مذموم )منجيات) محمود(علم باطن)                احوال قلوب 

  
  
 ارزش كيمياى سعادت 

هاى قرن پنجم هجرى نوشته و اكنون حدود نهصد سال از عمر   غزالى كيمياى سعادت را در آخرين سال
شگفت آنكه مطالب اين كتاب نهصد ساله و نثر زيباى فارسى آن از جهات بسيار . گذرد اين اثر نفيس مى

 .هنوز هم زنده و نغز و لطيف و زيباست
. خودشناسى و خداشناسى و دنياشناسى و آخرت شناسى: تحت چهار عنوان آمده است    مقدمه كتاب 

 .عبادات، معاملات، مهلكات، منجيات: متن كيميا مانند متن احياء به چهار ركن تقسيم شده 
 :اند     در مورد ارجمندى كيمياى سعادت گفته

 اين اندازه دقيق و در عين حال غنى اى از نوع غزالى بتوان يافت كه سبك او تا شايد كمتر نويسنده »
 را در موجى از -  همچون احياء علوم الدين و كيمياى سعادت - هاى عمده او  تشبيه و تمثيل، كتاب... باشد

اى دلپذير از نثر لطيف ساده فارسى را  از اين حيث كيمياى سعادت كه نمونه. شنويد لطف بيان شاعرانه مى
تشبيهات و استعارات . رسد ت كه در آثار عطار و مولوى به اوج خود مىكند پيشرو سبك بيانى اس عرضه مى

كند، دنياى آثار غزالى را  او كه غالباً احوال انسانى را با احوال گل و گياه و سنگ و كوه و جانور مقايسه مى
حرف دهد كه در آن گويى همه چيز روح دارد و همه چيز با انسان  هم مانند جهان مثنوى دنيايى جلوه مى

 ).�202 301زرين كوب، ص)زند مى



  آكمپيس

 Thomas Hemerken Von: (توماس هيمركن فون كمپن) توماس آكمپيس 

Kempen((1379 م1380-1471يا ). نويسنده و متألهى آلمانى كه كشيش عضو جمعيت مذهبى ،
. بوده است)Sainte - Agnes(، در كوه سنت آنيس  )Windosheim(ويندوسهايم 
 اين كتاب حاكى از تجربه 5.اثرى كه وى به رشته تحرير درآورده، كتاب تشبه به مسيح استمشهورترين 

هاى اصلى مكتوبات دينى مسيحيت در قرون وسطى، از قديس  عرفانى خاصى نيست، بلكه بازتاب گرايش
تا رويسبروك ) Francesco d`Assisi(و قديس فرانسواى آسيزى ) Bernard(برنار 

)Ruysbroek(است ،. 
اندرزهايى براى زندگى روحانى؛ ) 2اندرزهايى براى زندگى درونى؛ ) 1:     كتاب مشتمل بر چهار بخش است

بخش اول در صدد است كه انسان را از . ترغيب پارسايانه به آيين عشاى ربانى) 4در باب تسلى درونى؛ ) 3
بخش دوم به انسان .  منقطع سازدهوى و نفس و انانيت خود و از طلب دنيا و تمتعات دنيوى بر حذر دارد و

، به (يعنى هوى، نفس و دنيا)كند تا پس از پشت سر گذاشتن موانعى كه در بخش اول ذكر شد  كمك مى
بخش سوم انسان را با اسرار . منزلگاه دل و قلب خود فرود آيد، يعنى به جايى كه در واقع جايگاه خداست

كند؛ و سرانجام بخش چهارم او را، در طى  ين عشق آشنا مىهاى ا ها و پيچ و خم عشق الهى و فراز و نشيب
 .سازد آيين عشاء ربانى، با خدا متحد مى

: به نظر آكمپيس.     بيشترين تأكيد نويسنده، در كل چهار بخش، بر خضوع در پيشگاه حق و حقيقت است
در رحمت خدا بى بهره آيد از بردانستن كتاب مقدس و اندرزهاى فلسفى، اگر از فيض الهى  به چه كار مى

بدون احسان، هيچيك . باشد؟ همه چيز باطل است، جز دوست داشتن خدا و در خدمت كسى جز او نبودن
دارد در جهت احسان به آنان بسيار  ها را به خاطر خدا دوست مى كسى كه انسان. اى ندارد از اعمال فايده

جان بايد در خود فرو رود تا قوت )شود   بليغ مىنيز بر ضرورت تنهايى و تأمل و مراقبه توصيه. كند عمل مى
 (.خود را تحكيم كند؛ اطاعت، خويشتندارى و سكوت ضرورى است

    انسان بايد از ميان دو جهان يكى را انتخاب كند؛ جهان طبيعت يا جهان فيض ، جهان خضوع و احسان 
 .يا جهان خودخواهى و حرص

وجه، اختصاص  هاى اصلى آن، به هيچ  نوشته شده، ولى پيام    اگر چه اين كتاب در دامن فرهنگ مسيحى
به مسيحيت ندارد و با همه اديان عموماً و با اديان ابراهيمى خصوصاً قرابت و بلكه عينيت فراوان دارد و 

 .بنابراين، جاى مقايسه فراوان اين كتاب با آثار متفكرى مانند غزالى هست
توماس آكمپيس، در اين . پيرايگى آن است ن كتاب سادگى و بىترين ويژگى سبكى و اسلوبى اي     بزرگ

گر  اى كه داشته در هيئت مسيحى خاضع، متواضع و مددخواهى جلوه كتاب، به رغم عظمت علمى و معنوى
 .رساند و هم به خواننده شده كه صداى خود را هم به خدا مى

  
  غايت حيات اخلاقى از نظر غزالى

گويد با  مى. يابد و عارى از هر گونه آلايش  روسو فطرت انسانى را در اصل پاك مى غزالى نيز مانند ژان ژاك
؛ از ... هايى كه در افراد هست، روح از روى فطرت براى شناخت حقيقت اشياء آمادگى دارد  وجود اختلاف

 ). 185زرين كوب، ص)اين رو، تربيت در سعادت و شقاوت انسان مسئوليت عمده دارد

ها برود؟ پيش از همه چيز غزالى  پذير و قابل تربيت چگونه بايد به سوى خوبى فطرت نقش    حال اين 
 :گويد او مى. كند هدف از آفرينش انسان را شرح داده و مطابق با آن غايت حيات اخلاقى را ترسيم مى



و غضب خلاص اگر از دست شهوت . اند، بلكه كار وى عظيم است  بدان كه آدمى را به بازى و هرزه نيافريده
يابد و هر دو اسير وى گردند و وى پادشاه ايشان گردد، شايسته بندگى حضرت الوهيت گردد و اين 

و چون وى را لذت انس به جمال حضرت الوهيت . شايستگى صفت ملايكه است و كمال درجه آدمى است
ل بهشت وى شود و حاصل شد، از مطالعه آن جمال حضرت يك لحظه صبر نتواند و نظاره كردن در آن جما

و چون گوهر آدمى در اول .آن بهشت كه نصيب شهوت چشم و فرج و شكم است نزد او مختصر شود
آفرينش ناقص و خسيس است، ممكن نگردد وى را از اين نقصان به درجه كمال رسانيدن الاّ به مجاهدت و 

 ). 5- 4، ص1كيمياى سعادت، ج)معالجت

 كند كيمياست و  شايسته سعادت ابدى مى    از نظر غزالى آنچه گوهر آدمى را

و حاصل كار وى پندارى و گمانى باشد، ... هركه اين كيميا جز از حضرت نبوت جويد راه غلط كرده باشد، »
 ).5همان، ص)«پندار وى رسوا شود... و در موسم قيامت اِفلاس وى پيدا شود و

 به مردم بياموزند و به آنان بگويند كه چگونه     در واقع خدا پيامبران را فرستاد تا نسخه اين كيميا را
 :هاى خود را از طريق مجاهده پاك كنند و اخلاق بد را از خود دور كرده و خلق نيك بدست آورند دل
صد و بيست و چهار هزار پيامبر را به خلق فرستاد بدين كار، تا نسخت اين كيميا در خلق آموزنده و با  »

از وى چون بايد زدود، و ...  بوته مجاهدت چون بايد نهاد و اخلاق ذميمه راايشان بگويند كه جوهر دل را
 ).6همان، ص)«اوصاف حميده را به وى چون بايد كشيد

     و البته معتقد است كه

 .)همان جا(» سرجمله اين كيميا آن است كه روى از دنيا بگرداند و به خداى تعالى آورد« 
الب سعادت در اين راه با دل خود است و بايد آن را پيراسته كند تا     غزالى معتقد است كه سرو كار ط

 : گويد او مى. صفاى لازم را براى تقرب به خدا به دست آورد

و كار وى طلب سعادت است و سعادت وى در معرفت خداى . اند اند، براى آخرت آفرينده  دل را كه آفريده
صنع خداى تعالى حاصل آيد و آن جمله عالم تعالى است و معرفت خداى تعالى وى را به معرفت 

 ).  79 و 76- 75همان، ص )است

تر و لذيذتر نبوده و هيچ  هيچ معرفت از معرفت به خدا شريف...  سعادت آدمى در معرفت خداى تعالى است 
براى آنكه مقتضى طبع هر چيز . اى از نظاره حضرت ربوبيت لذيذتر نباشد و مقتضى طبع دل آن است نظاره

 ) 20-19همان، ص)صيت وى بود كه وى را براى آن آفريده باشند خا

. درباره اولى قبلاً سخن گفته است. داند     در ادامه سخن، او سعادت آدمى را در معرفت خدا و بندگى او مى
 :گويد درباره عبادت مى

 دوست بدارد تا لذت و  از آنجا كه سر وكار انسان چون بميرد با حق است، خوب است، از راه بندگى، خدا را
شود مگر به معرفت و بسيارى  راحت از مشاهده محبوب زياد شود و دوستى حق تعالى بر دل غالب نمى

لذا تبعيت . شود كه آدمى بر عبادات مواظبت كند و از معاصى دورى كند ذكر؛ و ذكر وقتى بر دل غالب مى
 ).24همان، ص)ست از شريعت براى كسب سعادت ضرورى است و معنى بندگى همين ا

 :گويد داند و مى     در جاى ديگرى غزالى نهايت كار را وصول به توحيد مى
ها آن است كه كسى به توحيد برسد كه او را ببيند و بس، او  ها و مقصود همه مجاهدت  نهايت همه رياضت

 حاصل شده بود چون چنين شود خلُق نيكو. را طاعت دارد و بس، اندر باطن وى هيچ تقاضاى ديگر نماند
 ). 34 و 32همان، ص)بلكه از عالم بشريت برگذشته باشد و به حقيقت حق رسيده

 :نقل مى كند اصل دين است( ص)    از نظر او خلق نيكو طبق حديثى كه از پيامبر 



 (.همان، ركن منجيات)خلُق نيكو: دين چيست؟ گفت: آمد و گفت( ص) يكى نزد رسول 
د رياضت كشيد آن هم به تدريج و به فرمان پيرى پخته كه گام به گام انسان را     براى كسب خلق نيكو باي

نشان راستى دل آن . در ترك رذايل و كسب فضايل راهنمايى كند و شوق طلب خدا را در دل او برانگيزد
 .اش اراده خدا باشد و فرمانبردارى حق بر او آسان گردد است كه اراده

  
 ها  رذايل و راه زدودن آن

از نظر غزالى هر كس بخواهد . ركن سوم كيمياى سعادت درباره مهلكات و در ده بخش بيان شده است 
اخلاق نيكو سه سبب دارد، يكى آنكه »اما به طور كلى . خلُق بدى را از خود دور كند بايد خلاف آن بكند

 مثلاً سخى - د اصل فطرت است؛ و آن عطا و فضل حق است، كه كسى را در اصل فطرت نيكو خلُق آفرين
. دوم آنكه به تكلف افعال نيكو كردن گيرد، تا وى را عادت شود.  و چنين بسيار بود- آفريند، متواضع آفريند 

سوم آنكه كسانى را بيند كه اخلاق و افعال ايشان نيكو بود، صحبت با ايشان دارد كه به ضرورت آن صفات 
زالى سپس به ذكر رذايل اخلاقى و طريق معالجه هر غ. اندر طبع وى همى گيرد، اگر چه از آن خبر ندارد

 .پردازد يك مى
 :اند     رذايل اخلاقى از نظر غزالى بدين شرح

 .دارى و گرسنگى قابل مهار است شهوت شكم و فرج، كه با روزه) 1 
 .پذيرد شره سخن، كه با سكوت و تفكر در باب آفات زبان علاج مى) 2 
 .شود ها مى رزيدن و نگاهداشت دست و زبان مانع از اعمال   آنخشم و حقد و حسد، كه حلم و) 3 
 .گيرد دوستى دنيا، كه با ياد مرگ و شناختن آفات دنيا كاستى مى) 4 
توان با آن  آورى مال، كه با شناختن فايده قناعت و آفات طمع و حرص    مى بخل و حرص در جمع) 5 

 .مبارزه كرد
 .پذير است  در آفات و عقبات آن علاجدوستى جاه و حشمت، كه با تأمل) 6 
 .شود ريا، كه رفع آن با طاعت و عبادت در پنهان و اخلاص ورزيدن ميسر مى) 7 
 .كبر و عجب، كه راه علاجش تواضع است و تفكر در ناچيزى انسان در پيشگاه خدا) 8 
 .شود غفلت و ضلالت و غرور، كه با ذكر و شنيدن موعظه به تدريج برطرف مى) 9 
  

ها  نگرى بايد آن اند كه از طريق مجاهدت و رياضت و تفكر و تأمل و درون     اين رذايل همگى صفات باطنى
طور كلى ريشه رذايل دوستى دنيا و در نتيجه فريب  به. ها از دل همت گماشت را شناخت و به زدودن آن

 :گويد غزالى مى. گردد خوردن از آن است كه موجب بروز بسيارى از صفات بد و غفلت و گمراهى مى
كند و ظاهرش آراسته است، اما بلا  دهد، سحر مى نمايد، خود را دوست نشان مى دنيا دائمى و مستقر مى »

البته هر چه در دنياست مذموم نيست، لذت علم و لذت انس به ذكر حق تعالى از ... و محنت در آن پوشيده 
 ).79و 76-75همان، ص )ستهمه لذتها بيش است و آن در دنياست و نه از دنيا

 :كند     او چهار راه را براى شناختن عيوب خويش پيشنهاد مى
 .مصاحبت با پيرى پخته تا آن پير در او نظر كرده و عيوبش را به او بگويد) 1 
 .از دوستى شفيق بخواهد كه عيب او را نپوشانده و به او تذكر دهد) 2 
جويد و اگر چه   ممكن است   كه دشمن عيوب او را مىسخن دشمنان در حق خويش را بشنود چرا) 3 

 .مبالغه كند اما سخنش خالى از راستى نيست



 ).20- 19همان، ص)به مردمان نگرد و هر عيبى كه دركسى بيند از آن حذر كند) 4 
  

 ها  فضايل و راه كسب آن

كات، در ده مطلب در اين بخش، كه مانند بخش مهل.  ركن چهارم كيمياى سعادت درباره منجيات است
 :از نظر او. پردازد ها مى بيان شده است، غزالى به ذكر فضايل و راه كسب آن

اند كه نيكو خوى آن بود كه شرمگين بود  و چنين گفته...  بيشتر خوى نيكو از احتمال و بردبارى پديد آيد 
ضول و نيكوخواه بود جوى و بسيار طاعت و اندك زلت و اندك ف گوى و كم رنج و راستگوى و صلاح و كم

همگنان را، و اندر حق همگنان نيكوكردار و مشفق و با وقار و آهسته و صبور و قانع و شكور تٌنكٌ دل و 
چينى كند و نه  رفيق و كوتاه دست و كوتاه طمع؛ نه دشنام دهد نه لعنت كند و نه غيبت كند، نه سخن

ود بود، پيشانى گشاده، زبان خوش، دوستى و فحش گويد، نه شتابزدگى نمايد نه كين در دل دارد نه حس
 ) 24همان، ص)دشمنى و خشم و خشنودى وى براى حق تعالى بود و بس 

    هنگامى كه در اثر رياضت و مبارزه با رذايل مشغله بيرونى و درونى از ميان رفت، بايد دل را پاكيزه و به 
 :ستدر اين راه چهار حجاب ميان حق و خلق ه. ذكر خدا روشن كرد

پير او را با چهار چيز تربيت كند؛ گرسنگى، . دنبال پيرى پخته باشد پس به...  مال، جاه، تقليد و معصيت 
 )34و 32همان، ص)در اين صورت كم كم زبان دلش گشوده خواهد شد. خاموشى، كم خوابى و عزلت

 :     اما رأس فضايل از نظر غزالى عبارتند از

، فقر و زهد، صدق و اخلاص، محاسبه و مراقبه، تفكر و ندامت، توكل و  توبه، صبر و شكر، خوف و رجاء
 (.همان، ركن منجيات)توحيد، محبت و شوق و ذكر موت و به ياد مرگ بودن 

  
  تأثير لطف خدا و اراده انسان

 غزالى معتقد است كه علاوه بر اراده انسان، اثربخشى اعمال و در نهايت رستگارى انسان موكول به 
 :مندى از لطف الهى نيز هست بهره

 پس بايد كه ايمان درست دارى به ولايت و كرامت اولياء و بدانى كه اول اين كار به مجاهدت تعلق دارد و 
ولكن هر . اختيار را به وى راه است وليكن نه هر كه كارد بدرود و نه هر كه رود رسد و نه هر كه جويد يابد

. تر درجات آدمى است در مقام معرفت تن آن نادرتر بود و اين شريفچه عزيزتر بود شرط آن بيش بود و ياف
پيرى پخته و راه رفته راست نيايد و چون اين هر دو باشد تا توفيق  مجاهدت و بى و طلب كردن اين، بى

مساعدت نكند و تا در ازل وى را بدين سعادت حكم نكرده باشند به مراد نرسد و يافتن درجه امامت در علم 
 ).32همان، ص) در همه كارهاى اختيارى چنين استظاهر و

  
  غايت حيات اخلاقى از نظر آكمپيس

كند كه   توماس آكمپيس در كتاب تشبه به مسيح  ضمن ترسيم راه رسيدن به كمال اخلاقى خاطرنشان مى
 :غايت اخلاق آرامش يافتن در خداست و هر طريقى جز اين طريق سرانجام نيكويى نخواهد داشت

كند، به جز مشقت  س كه در اين دنيا چيزى جز تنها خود پروردگار و رستگارى روح خويش را طلب مى آنك
كوشد تا كمترين باشد و خدمتگزار همه، مدت مديدى  آنكس هم كه نمى. و رنج چيزى نصيبش نخواهد شد

يكسره وقف كوشند تا خويشتن را  خجسته آن كسان كه مى). 67تشبه به مسيح، ص)درآرامش نخواهد ماند
منم رستگارى شما، آرامش : گويد معشوق تو مى... پروردگار كنند و خود را از جملگى تعلقّات دنيا وارهانند 



پس همه چيز ديگر را فروگذار و خود را ... شما، و حيات شما، نزديك من بمانيد تا به آرامش و اصل شويد 
 ). 139همان، ص)قيقى را فراچنگ آورىنزد خالقت مقبول ساز و با او وفا كن، باشد كه سعادت ح

توان به اين غايت دست يافت چرا كه خود      از نظر آكمپيس با پيروى تام و تمام از مسيح است كه مى
 :گويد مسيح مى

 )12 -  8انجيل يوحنا،) آنكس كه مرا پيرو باشد، در تاريكى گام نخواهد زد
ها هستيم،  ب بصيرت حقيقى و خلاصى از همه كوردلىكند كه اگر طال  با اين كلام مسيح ما را توصيه مى
 ).33همان، ص)زندگانى و راه ورسم او را پيشه كنيم

 . گويد هاى كسب فضايل و دورى از رذايل سخن مى     پس از اين بحث او به تفصيل درباره راه

  
 ها هاى كسب آن  فضايل و راه

 : از  فضايل مهم از نظر آكمپيس عبارت

گى، اقرار به جهل خويش، پاكدلى، ثبات قدم، مبارزه با هواى نفس و مهار آن، دورى از اميد  تواضع، وارست
دارى و دعا، مراقبه نفس، پرهيز از  واهى و غرور، فقر و نيت خير، احسان و اطاعت، خاموشى، شب زنده

يح، صبورى، ها، اطاعت از عيسى مس داورى درباره ديگران و داورى درباره خويش، عشق به خدا و انسان
 ).98-31همان، ص )تسلط بر تن خويش، عبادت خالصانه، حيات منضبط و توبه نصوح

شان  ها و راه كسب     در جاى جاى كتاب ضمن توضيح درباره هريك از اين فضايل به ذكر اهميت آن
 :گويد مثلاً درباره غلبه بر هواى نفس و عشق و اطاعت خاضعانه نسبت به خدا مى. پردازد مى

تر شويم تا به جانب پارسايى بر  هتمام اعظم ما بايد همين غلبه بر نفس باشد و اينكه هر روز از او قوى ا
آن كس به حق بزرگ است كه در . آن كس به حق بزرگ است كه عشقى بزرگ به پروردگار دارد... شويم 

حقيقى آن كسى است كه داناى . ترين افتخارات دنيوى را به هيچ انگارد ضمير خويش فروتن باشد و بزرگ
و عالم حقيقى . آورد، به اين اميد كه مسيح نصيب او گردد همه امور دنيوى را فضله حيوانات به حساب مى

آدمى هر چه در خضوع و ... آن كسى است كه محض خاطر اراده پروردگار از اراده خويش چشم بپوشد 
آرامش حقيقى فقط ... پذيرد ترى صورت مى فزوناطاعت پروردگار پيشتر رود همه افعالش با دانايى و آرامش 

 (. همان جا)كند، اما دل اهل كبر همواره پر از غرور و حسد است در دل اهل خضوع خانه مى

دو فضيلت و سعى  اى دارد و سالك را به كسب اين     در اين ميان بر صفت اخلاص و طهارت دل تأكيد ويژه
 :ندك ها توصيه مى درحفظ و كمال بخشى به آن

انسان معنوى مراقبت نفس ... اخلاص و طهارت : دهد  دو بال هست كه انسان را از امور خاكى پرواز مى
جويى  تو هرگز اهل باطن و ديانت نخواهى شد مگرآنكه از عيب... داند  خويش را بر هر چيز ديگر اولى مى

مش حقيقى و وصال خداوندى، سر اگر به واقع مشتاق آرا... ديگران دست بدارى و مراقب احوال خود باشى 
 .هاى دنيا آزاد دار تا پيشرفت فراوان كنى خود را از همه گرفتارى. در كار خويش كن و باقى را فروگذار

داشتنش همانا حكمت  سخنى با عيسى هنرى بس بزرگ است و دانستن شيوه نگاه     دانستن شيوه هم
اما اگر رو به سوى امور دنيوى بگردانى . نگ خواهد كرداگر فروتن باشى و اهل آرامش، عيسى با تو در. است

همه خلق را محض عيسى . عيسى را زود از پيش خود دور خواهى ساخت و از لطف او محروم خواهى شد
تنها عيسى مسيح سزاوار عشقى خاص است، زيرا تنها او بهترين و . دوست بدار، اما عيسى را بهر خودش

 (.همان جا)وفادارترين ياران است



    اين همراهى با عيسى و اطاعت و عشق نسبت به اوست كه باطن انسان را مهياى كسب فضايل و 
 . سازد مندى از لطف پروردگار مى بهره

  
 ها  هاى زدودن آن رذايل و راه 

ترين اين  كند و مهم اند تأكيد مى ها كه در كتاب مقدس ذكر شده  در باب رذايل اخلاقى، آكمپيس بر همان
 ). 98-31همان، ص) داند طلبى، حسد، حرص، غفلت و بطالت مى ل را غرور، تكبر، خودخواهى و منفعترذاي

دهد كه ميان فضايل و رذايل تناظر يك به يك در كار نيست، تا تعداد هر دو برابر   و از اين طريق نشان مى
هاى بيهوده،  ورى از معاشرتپس از توبه خالصانه، توجه به گذرايى و ناپايدارى دنيا و لذات آن، د. باشد

شمرد و در اين  ها براى زدودن رذايل مى تأسى به پدران مقدس، خلوت و مراقبه و محاسبه را بهترين راه
 :كند اى مى ميان بر خلوت و خداترسى و ياد مرگ تأكيد ويژه

 خداترسى مايه ...افكند براى تو بهتر است   خلوت گزيدن و دورى از اخبار عالم كه دل را به اضطراب مى
هرگز به ... شود  حال توبه حقيقى مانع از افراط در لذات دنيا و غفلت مى... آزادى و سرور حقيقى است 

هر فعل و انديشه خود ... رذايل خويش غالب نخواهى شد مگر آنكه خود را به سختى تحت انضباط درآورى 
براى روز داورى مهيا شو، اكنون زندگى  ... رسد بخشى كه گويى هم امروز مرگت در مى را بايد چنان سامان

صالحانه پيشه كن و اندوه گناهانت را به دل داشته باش، تا به روز داورى در ميان جمع رستگاران، ايمن 
 ).93-75همان، ص)باشى

گيرى مؤثر از هر رذيلتى كه  كناره: رساند     دو چيز است كه به خصوص به اصلاح زندگى مدد فراوان مى
خاصه بكوش، تا از آن .  به آن ميل دارد، و طلب شورمندانه هر لطفى كه بدان نياز خاصى داريمطبع ما

 ). 95همان، ص)ها فايق آيى پسندى دورى گزينى و بر آن چيزها كه بيش از هر چيز ديگر در ديگران نمى

اقب باش، نهيب زن، خود را مر.     اگر روز را به نيكى سپرى كرده باشى، شبهايت همواره آرام خواهد بود
هر چه بر نفس خويش سخت . كنند، تو هرگز از روح خويش غافل مشو عتاب كن و فارغ از آنچه ديگران مى

 ). 98همان، ص)ات افزونتر خواهد بود ترگيرى، ارتقاء معنوى

مان ه)سازد     هيچ چيز به اندازه دلبستگى خودخواهانه به مخلوقات خدا دل انسان را ملوث و گرفتار نمى
 (.جا

 :كند كه     سپس توصيه مى
 با آنكس كه دانا و دلسوز است به مشورت بنشين وخواستار آن باش كه به جاى پيروى از عقايد خويش به 

 ).41همان، ص...)دست كسى كه از تو بهتر است هدايت شوى
توان  ر به خداست كه مىها، پروراندن خضوع، پرهيز از مجادله و توكل تمام عيا     به نظر او با طرد نوميدى

 .در راه كمال گام برداشت
  

  تأثير لطف خدا و اراده انسان

 : درباره لطف خدا آكمپيس معتقد است كه
همان نشان برگزيدگان او و ميثاق رستگارى، كه .  لطف نورى مافوق طبيعى و عطيه خاص پروردگار است

كشد و او را كه دوست دنياست اهل معنا   مىآدمى را از تعلقات خاكى به جانب عشق به امور آسمانى بر
تر خواهد  گردد فزون پس هر چه بيشتر طبيعت در مهار آيد و مغلوب شود لطفى كه عطا مى. گرداند مى
 ).267همان، ص)بود



  
 (.همان جا)    تنها طريق غلبه بر فساد طبيعت آدمى، خويشتندارى است

 كه لطف ايمان را تنها با خضوع و ايثار - گويد  يح سخن مى و از زبان مس- كند      در جاى ديگر تأكيد مى
در هر حال با تسليم تمام عيار به خدا و اجراى عشاء ربانى . آورد و آن فقط هديه خداست دست توان به مى

 .مندى با اراده و سعى انسان است البته ايجاد مقدمات اين بهره. اين لطف شامل انسان خواهد شد
  

 لى و آكمپيس مقايسه آراء غزا

رسد كه نظم   با مرورى بر مباحث مطرح شده در دو كتاب كيمياى سعادت و تشبه به مسيح به نظر مى
تقسيمى نظير اركان اسلام به چهار . غزالى در تدوين و تبويب مطالب بيشتر از نظم توماس آكمپيس است

مضافاً بر . خورند  به چشم نمىركن عبادات، معاملات، مهلكات و منجيات در سرتاسر كتاب تشبه به مسيح
اينكه غزالى هريك از اين اركان چهارگانه را نيز، به صورتى منظم، به ده اصل و اصول مسلمانى را بدين 

اين تقسيم مخصوصاً در آنجا كه تعداد اصول هريك از چهار ركن را . صورت به چهل اصل تقسيم كرده است
بخشد كه كتاب  اما، به هرحال، به كتاب غزالى نظمى مى. يستداند از تكلف و تصنع خالى ن نيز ده اصل مى

. كلى فاقد آن است و به همين جهت، تكرار در سخنان غزالى، در قياس با آكمپيس كمتر است آكمپيس به
 . خورد از سوى ديگر، شورمندى و هيجان و شوق در نوشته آكمپيس بيشتر از نوشته غزالى به چشم مى

هايى  ن گفت كه كتاب آكمپيس فقط يك كتاب تعليم اخلاقى نيست، بلكه بخشتوا     به طورى كه مى
هاى پرشور و جانگداز عارفانه و عاشقانه و مؤمنانه است،  معتنابه از آن به صورت يك سلسله دعاها و مناجات

 و حال آنكه غزالى، اگر چه خود از شور و شوق به كلى خالى نيست، اما در كيمياى سعادت زمام اختيار
اشتياق و طلب خود را محكم در دست نگهداشته و اجازه نداده است كه كتاب از صورت تعليمى خود خارج 

 . شود

توان گفت كه آكمپيس بر پرداختن به خويش و عدم مقايسه خود با      به لحاظ مضامين اين دو كتاب، مى
 خود را به عشق به مسيح در اما تأكيد بر عبادت در غزالى جاى. كند ديگران بيش از غزالى تأكيد مى

. و اين البته ناشى از تفاوت آراء دينى و كلامى و اعتقادى اين دو شخصيت است. آكمپيس داده است
كند، و حال آنكه  آكمپيس عيسى را خدا، و بنابراين استهلاك و فناى در او را غايت قصواى خود تلقى مى

بنابراين .  عبد و رسول مكرم خداست، و نه خود خدااين شاخصيت را ندارد و فقط( ص)براى غزالى، پيامبر
 . شود فناى در مسيح، در غزالى به ذكر خدا و وصال او تبديل مى

چهار اركان »كند كه چهار بخش كتابش  غزالى آنجا كه تصريح مى.     مخاطبان اين دو نيز با هم فرق دارند
كمتر و نه چيزى بيشتر و حال آنكه دارد كه مخاطبش مسلمانند، نه چيزى  اند روشن مى«مسلمانى

دارد كه مخاطبش جماعت راهبان و مسيحيان اهل سير و سلوك عرفانى  آكمپيس هم از اول معلوم مى
است كه معمولاً در دير و صومعه، و به دور از زندگى اجتماعى بيرون ديوارهاى دير و صومعه زندگى 

مخاطب خود دانستن يا بعضى از پيروان يك دين وناگفته پيداست كه همه پيروان يك دين را . كنند مى
نخبه  به عبارت ديگر، كتاب تشبه به مسيح. را مخاطب انگاشتن بسيار با هم فرق دارد( اهل سير و سلوك)

شايد بتوان گفت كه آكمپيس اساساً . تر تر و همه خوان گرايانه تر است و كتاب كيمياى سعادت عوام گرايانه
 .نهد ست و به احوال باطن بيشتر از اعمال جوارحى قدر مىگراتر از غزالى ا درون

داند حال آنكه آكمپيس اين غايت را در آرامش      غزالى غايت حيات اخلاقى را معرفت و بندگى خدا مى
در بحث از رذايل اشتراكات زيادى ميان نظرات غزالى و آكمپيس ديده . كند يافتن در خدا تصوير مى



. شمارد دهد و دوستى دنيا را رأس رذايل مى شرح و تفصيل بيشترى در اين باب مىشود جز آنكه غزالى  مى
داند و قدرت فريبندگى دنيا را  و حال آنكه آكمپيس به تبع آگوستين قديس، رأس همه رذايل را عجب مى

خوردگى  باساساً غزالى مانند بسيارى از عالمان اخلاق اسلامى فري. انگارد ها مى نيز ناشى از عجب ما انسان
كند و در سرتاسر كتاب كيمياى سعادت ما را از  انسان را از شيطان، دنيا، نفس و هوى بسيار مهم تلقى مى

اما در آكمپيس چنين تأكيدى بر . دارد اينكه فريب اين چهار نيروى فريبكار را بخوريم برحذر مى
. شود ناشى از شيطان انكار نمىخوردگى، مخصوصاً فريب  شود، اگر چه اصل فريب خوردگى ديده نمى فريب

ان هم به سبب عجب خود مطرود و ملعون واقع شد و بنابراين رأس همه طدر عوض اينكه حتى خود شي
 . رذايل عجب است، مورد تأكيدبليغ آكمپيس است

داند و آكمپيس، طبعاً      در نتيجه غزالى مادر همه فضايل را بركندن حب دنيا از دل و محب خداشدن مى
البته خود آكمپيس توجه دارد كه . انگارد ر همه فضايل را تواضع و خود را كم ديدن، بلكه هيچ ديدن مىماد

تواضع با عزت نفس منافات ندارد و آدمى بايد در عين تواضع عزت نفس داشته باشد، يعنى تن به كارهايى 
 گفت كه فرق فارق اخلاق اين دو توان بر اين اساس مى. افكنند ندهد كه او را از مقام منيع انسانى فرو مى

عالم دينى در اين است كه غزالى حب دنيا را در صدر فهرست رذايل و انقطاع از دنيا را در صدر فهرست 
. دهد ها جاى مى ها و تواضع را در صدر خوبى و حال آنكه آكمپيس عجب را در صدر بدى. نشاند فضايل مى

داند ديگرى رذيلت بداند و بالعكس،   يكى از اين دو فضيلت مىشود كه چيزى را كه اين فرق البته باعث نمى
اى رذايل و فضايل با هم، يعنى اينكه در فضايل چه فضيلتى از  شود كه جايگاه نسبى و مقايسه اما باعث مى

 . تر است، و همچنين در رذايل در نزد اين دو عالم متفاوت شود تر يا كم اهميت ت ديگر مهملفضي

 هم آكمپيس معتقدند كه در راه تهذيب اخلاق اين لطف الهى است كه بايد شامل حال     هم غزالى و
تواند با سعى و اطاعت و  دست خداست، اما انسان مى اگر چه اين لطف به. انسان شود تا توفيق طهارت بيابد

 .تسليم زمينه لازم براى كسب آن را ايجاد كند
درمورد غزالى قرآن )ه مبتنى بر متون مقدس دينى و مذهبى     اخلاق اين دو عالم، در عين حال كه يكسر

است، از ( و احاديث نبوى و اقوال صحابه و در مورد آكمپيس كتاب مقدس، اعم از عهد جديد و عهد عتيق
توان گفت كه تفسيرى كه اين دو از فقرات منقول از  به طورى كه مى. اخلاق رواقيان نيز بى تأثير نيست

هاى ماركوس  دهند، در بسيارى از جاها تفسيرى است بر گرفته از انديشه مىمتون مقدس به دست 
جا تفسيرى ناسازگار و   اما اين تفسيرها، تقريباً در هيچ-اورليوس و اپيكتتوس، دو عالم اخلاق رواقى 
و به همين نحو بيشترين دورى را از اخلاق ارسطويى دارند . ناپذيرفتنى و مخالف با روح متون مقدس نيست

به عنوان نمونه تصويرى كه اين دو از . آموزند از روح كتاب اخلاق نيكوماخوسى به دور است روح آنچه مى
سعادت دارند كجا و تفسيرى كه ارسطو از سعادت دارد و آن را مشتمل برداشتن ثروت، زيبايى، و دوستان 

 داند كجا؟  همدل مى

، عشق به صليب (باب هشتم، دفتر دوم) انس با عيسى    در نهايت بايد گفت كه اگر از تأكيد آكمپيس بر
نظر كنيم،  صرف( در بسيارى از ابواب دفتر چهارم)، و عشاء ربانى (هاى يازدهم و دوازدهم، دفتر دوم باب)

اى غير از آنچه گفتيم ميان دو كتاب كيمياى سعادت و تشبه به مسيح ديده  تقريباً هيچ تفاوت عمده
 . شود نمى

  
  نتيجه 



و هم آكمپيس، عارف معروف مسيحى سده ( و احياءالعلوم)ست است كه هم غزالى در كيمياى سعادت  در
كنند كه هم دينى و مذهبى، يعنى مبتنى بر كتب  سيزدهم، در تشبه به مسيح، هر دو اخلاقى عرضه مى

رانه مقدس دينى و مذهبى است، هم صبغه عرفانى و باطنى قوى دارد و هم جنبه وعظĤميز و نصيحت گ
هايى نيز دارد كه معلول تعلق آن دو به دو دين  در عين حال اخلاق اين دو عالم دينى با يكديگر تفاوت. بارز

هاى آنان و هم معلول اينكه مخاطبانى كه  هاى كمابيش، علائق و دغدغه متفاوت است و هم معلول تفاوت
در اين مقاله پس از شرح .  فرق دارندهريك از آنان براى اثر خود در نظر گرفته است با مخاطبان ديگرى

 مختصرى از احوال و آثار و افكار اين دو به مقايسه

هاى  شان در دو كتاب مذكور پرداخته شده و نشان داده شده است كه اگر از فرق ديدگاه هاى اخلاقى  ديدگاه
برعيسى، ) آكمپيس اين دو در باب نيز همه فضايل و مادر همه رذايل و نيز از تأكيدات صرفاً مسيحيانه

هاى اين دو عالم اخلاق تفاوت محسوسى با  قطع نظر كنيم، محتواى ديدگاه( صليب عيسى، و عشاء ربانى
 . هايى هست ها تفاوت هم ندارند، اگر چه در شيوه بيان آن
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